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یده   چ
بارۀ عطرها نوشته  های نخستین دورۀ اسلام آثاری شایان توجه دردر سده

به  منسوب کتاب الطیبهای ساختاری و محتوایی میان شباهتاند. از این شده
 منسوب به سهلان بن مختصر ف الطیبمحمد بن الحسن بن ابراهیم الخازن، 

 منسوب به احمد بن محمد رساله ف اصول الطیب و مرکبات العطریهکیسان و 
 ورد.توان آنها را سه روایت از اثری واحد به شمار آچندان است که م بن مندویه

ان که رساله به خواص دارویی و  اند  عموماًای در عطرشناس نوشتهپزش
 اند اما نویسندۀ این رساله کمترین توجه به این گونهطبیعت آنها نیز توجه داشته

توان نشانۀ پزش نبودن نویسنده دانست، است. این نکته را ممباحث نداشته
اند و از سویی اشارۀ پزش بوده حال آنکه ابن مندویه و ابن کیسان هر دو

کارگیری در خزاین ملوک یادآور لقب خازن نویسنده به نوشتن کتاب برای به
های همچنین مقایسۀ ضبط است که در پی نام محمد بن الحسن آمده است.

ها اصل دهد که این دستنویسهای سه روایت نشان ممشترک دستنویس
شان از آن دارد که هم آنها مستقیم یا شناخت نمشترک دارند؛ شواهد نسخه

برند و اگر چنین باشد نویس به خط خود خازن نسب مبا واسطه به دست
ر را باید تصرف کاتبان به شمار آورد.    انتساب آن به دو تن دی

رساله ف اصول الطیب و مرکبات  ،احمد بن محمد بن مندویه: هاژهکلیدوا
ن محمد ب ،کتاب الطیب، عطرنامۀ علائ ،سهلان بن کیسان، العطریه

  .مختصر ف الطیب ،الحسن بن ابراهیم الخازن
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 مقدمه

. تسا عطرها نوشته شده ۀبار در چند سدۀ نخستین دورۀ اسلام آثار قابل توجه در
ر هایشانهاز این آثار حاصل دانش و تجربۀ نویسند شماری حاصل  و شماری دی

 د آمدهۀ پدی. از این میان سه رسالستابوده از سایر آثار گردآوری، نقل قول یا رونویس
ر دارند  ،در قرن چهارم هجری دی ، اراین سه توان چندان که مشباهت بسیار با ی

سان  هاییروایت سان دارند ی. هر سه رساله، محتوایدانستمتفاوت از متن ی که  ی
پرکاربرد در (= غیر مرکب)  هساده یا مفردشامل اطلاعات متنوع در بارۀ عطرهای 

های شناخت غش در آن و ، راهیهای هرویژگ(مانند های اسلام سرزمین
ان اوت . تفاستعطرهای مرکب ) و دستور ساخت آیدهایی که عطر از آن به دست مم
به کاستن یا افزودن برخ اشارات تاریخ و تغییر در بعض لغات  صرفاً آثار یادشدهمتن 

هایی در محتوای عطرشناسانۀ آنها دیده ندرت تفاوتمتن محدود شده و بهو عبارات 
  شود.م

اه این رساله  ایانشثیرگذاری آنها بر منابع بعدی أها به دلیل قدمت و تاهمیت و جای
سان پس از همقالاین توجه است. در  وشش ک ،هسه رسالمنشأ این  بررس احتمال ی

   .روشن گرددروایت اصیل متن شناسایی و انتساب و عنوان صحیح آن شده است تا 

  هامعرف رساله
است ده نیامنام به میان  سه رسالهاین هیچ ی از شناس از در منابع تاریخ و کتاب

ق) تنها به استناد ۵و اوائل سدۀ  ۴سدۀ ها به نام سه نویسنده(هر سه از و چاپ آن
این آثار است، اما با توجه به اشتباهات و  های موجودسنویدستاطلاعات یاد شده در 

س ها شایستۀ بررچندان نادر کاتبان در این گونه اطلاعات، این انتسابتصرفات نه
تر است. به ویژه از آن روی که نویسندگان مفروض سه رساله نیز در منابع کهن به دقیق

  اند. نوشتن اثری دربارۀ عطر نامور نبوده

  منسوب به محمد بن الحسن بن ابراهیم الخازن بکتاب الطی
 نویسدستاند اما متن آن بر اساس شناس یاد نشدهلف آن در منابع کتابؤاین رساله و م

(الخازن و زکور محمد یاسر زکور در دمشق به چاپ رسیده است  کهن به کوشش
است اما  ١موجود نویسدستترین اساس این چاپ گرچه کهن نویسدست. )٢٠١٥

                                            
ا.نویسمجموعۀ دست B١٧۴نویس شمارۀ دست .١ اه پرینستون در آمری  های خط اسلام دانش
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 هایشماری از برگدهد، زیرا اعتماد به دست نم شایانکامل و  متن آن کنونشرایط 
ر گم شدهپس و پیش و آن  ری از متن  هاینویسهمچنین دست. اندشماری دی ر ددی

ثر دستاز این ا شایسته نیست.ها مراجعه به آنتصحیح شایستۀ اثر بیکه  دست است
مجموعۀ  B١٧۴ ۀنویس شماردست ‐١ :باق مانده استنویس دستکم چهار 

اه پرینستوننویسدست کتابخانه و  ١۵۶٩نویس شمارۀ دست ‐٢ ؛های اسلام دانش
اه لایپزی ٧۶٨نویس شمارۀ دست ‐٣ ؛مل مل در تهران ۀموز  ‐۴ و دانش

تب القومیه در قاهره.» طب تیمور«مجموعۀ  ٢٣۶نویس شمارۀ دست   دارال

است و از روی  ق۵٩٠ینستون دوشنبه دهم ربیع الثان نویس پرتاریخ کتابت دست
نویس . با توجه به انجامۀ منقول در دستاست شده کتابتلف ؤبه خط م نویسدست

در غزنه  ق۴٢١جمادی الاول  ٢١نویس منقول عنه در تاریخ پنجشنبه پرینستون، دست
ر است. او ابوب ۀلف آن محمد بن الحسن ابن ابراهیم الخازن و کنیؤکتابت شده و نام م

محمد بن «لف ؤبه خط م نویسدستنویس مل نیز با ی واسطه از روی دست
ر تن به ابی ب ق توسط ٩١٣القعده ذی ١٢در تاریخ » الحسن بن ابراهیم الخازن الم

نویس لایپزی تاریخ کتابت ندارد اما دست ١.حسین انجو در ظفار کتابت شده است
نویس مصر هجری باشد. دست ١٢تر از قرن تواند کهننم شناسبر اساس شواهد نسخه

ق خوانده شده، در واقع تلفی» کتاب یوحنا بن ماسویه ف الطیب«نیز گرچه با عنوان 
ر خأخازن. سه دستنویس مت کتاب الطیبابن ماسویه و  جواهر الطیباست از متن 

، لایپزی و قاهره با واسطه یا مستقیماً  ت پرینستون کتاب نویساز روی دست مل
نویس پرینستون افتادگ دارد. در این مقاله برای جبران هایی از دستبخش. اندشده

                                            
نویس مل را، منسوب به ابن مندویه پنداشته است این رسالۀ دست )مندویه پژوه (مصحح رسالۀ ابندانش .١

 منسوب نشده هیوجه به ابن مندو چینویس مل به هرساله در دست نیادر حال که  )٢٢٣ص، ١٣٤٧ ،پژوه(دانش
 مختصر ف تلوهی« مضمون نوشته شده است نیبا انویس پ دست٩۶در صفحۀ   کهادداشتی است. اما با توجه به

وذکر انواع صناعته من المعجون والندود  حیوذکر معادنه والوانه ومعرفة المغشوش منه والصح بیمعرفة اجناس الط
، این »ه عنهلا خزائن الملوک جمع محمد بن محمد رض عنه ف ستغنیمما لا  رهایوغ والذرائر واللخالخ والغوال

نقل  اتبک ۀلف که پس از انجامؤمنقول از خط م ۀبا انجام انتساب رساله به محمد بن محمد منسوب شده است. این
 ادداشتی نیهم نیبوده چرا که ع» محمد بن الحسن«اشتباه کاتب در نوشتن نام  ناش از احتمالا و شده تناقض دارد

کر ذ» محمد بن الحسن«منسوب به خازن) با نام  سالۀر یهانویستنویس لایپزی (از دسعنوان دست ۀدر صفح
 .رسددانسته اشتباه به نظر م هیبه ابن مندو نسوبنویس مل را ممذکور دست ۀشده است. لذا نظر مصحح که رسال
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نویس های دستضبط زیرانویس لایپزی استفاده خواهد شد؛ ها از دستاین افتادگ
  ستون دارند.نویس پرینها شباهت بیشتری به دستنویسلایپزی به نسبت سایر دست

  منسوب به سهلان بن کیسان مختصر ف الطیب
) طبیب مسیح مصری در خدمت العزیز ق٣٨٠سهلان بن عثمان بن کیسان (درگذشته 

به گواه ) بوده و این رساله نیز ق٣٨۶‐٣۶۵ومت: ه خلیفۀ فاطم مصر (حبال 
ه است. ابن ابی اصیبعه در معرف سهلان بن کیسان شدبه او تقدیم نویس موجود دست

به ذکر اهمیت و مقام او نزد خلیفۀ فاطم و وصف تشییع جنازۀ او پرداخته ول اثری 
اما بولس سباط سه اثر منسوب به او را معرف  )٣٦٧ص، ٣( جبه او نسبت نداده است 

ین اثر نویس شناخته شدۀ ااست. تنها دست مختصر ف الطیبی از این آثار  کهکرده 
 در صعید مصر کتابت کرده» لهوالدة الإ«ق در دیر ۴٨۶م/١٠٩٣در » ربان داود«را 

) از مسیحیان ١٩۴٩ژانویه  ١٩ ه(درگذشت نویس متعلق به اسقف ایسدروس؛ دستاست
یعقوبی سوریه بوده است که در کلیسای قبط ارتدوکس قاهره توسط بولس سباط کپی 

  ).١٨۵ص ١(سباط،برداری و متن آن به چاپ رسیده است

  منسوب به ابن مندویه ف اصول الطیب و مرکبات العطریه ةرسال
ان ایر ۀداروشناس برجستابوعل احمد بن عبدالرحمن ابن مندویه پزش و گیاه ـ 

 )١٢۵‐١٢١، ص٣(ج و ابن ابی اصیبعه) ٣٢(صاست. قفط  هجری ۵‐۴های سده
باق  نویساز این رساله تنها ی دست. اندهنگام برشمردن آثار او از این اثر یاد نکرده

ددر  ٢۵٣ ۀشمارکه به مانده است اه تهران  ۀدانش شود. نگهداری مادبیات دانش
ای است از رسالات و آثار گوناگون و رسالۀ پنجم آن با عنوان مجموعه نویس جزءدست

به ابوعل احمد بن محمد بن مندویه منسوب  رساله ف اصول الطیب و مرکبات العطریه
شده است. هیچ ی از رسالات این مجموعه تاریخ کتابت ندارد اما از آنجا که آخرین 

) است ١٠۵٠‐٩٧٠اثر میر فندرس (، باب الاصغر و الاقصرنویس، رسالۀ این دست
  هجری باشد. ١١ ۀتاریخ کتابت نباید زودتر از سد )٤٠، ص١٣٤٤، (دانش پژوه

 نویس کتابخانۀ ملپژوه این رساله را چاپ کرده است. وی، دستمحمدتق دانش
 ابنرسالۀ منسوب به از نویس دستخازن) را های رسالۀ منسوب به نویساز دست(

ار دانسته و در تصحیح به ک» مغلوط و با افتادگ و اختلاف«مندویه پنداشته اما آن را 
                                            

1. Sbath 
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و با استنباط نادرست از انجامۀ منقول از خط  )٢٢٣ص، ١٣٤٧ ،پژوه(دانشنبرده 
، خازن را کاتب و نه مؤلف اثر پنداشته استلف در دستؤم   ١.نویس مل

  عطرنامۀ علائ
 ای است به زبان فارس در بارۀ عطرشناس كه براىنام رساله عطرنامۀ علائ

ل حاکمان آی از  نگاشته شده که احتمالا » الملوکعضدالاسلام علاءالدولة شرف«
لقب  اکویهک  آل روایانفرمان. دست کم چهار نفر از )، همانجاپژوه(دانشکاکویه باشد 
ند و از این میان دو نفر با القاب عضدالدین و شمس الملوک نیز یاد اشتهعلاءالدوله دا

ومت شده : )١١٣–١١٢ص(سجادی و آل داود،  اندکردهماند که هر دو در یزد ح
) و ابوکالیجار گرشاسب م١٠٩۵‐١٠۶٣/ق۴٨٨ ‐۴۵۵امیر عل بن فرامرز (پس از 

). اگر عضدالاسلام و شرف الملوک م١١١٩‐١٠٩۵/ق۵١٣پس از ‐۴٨٨بن امیرعل (
ری از عضدالدین و شمس الملوک بدانیم، را صورت دی عطرنامۀ علائیاد شده در 

، در )ق۵١٣‐۴۵۵یادشده (در زمان ی از دو حاکم  عطرنامۀ علائتوان گفت م
  یزد نوشته شده است.

بر سبيل ترجمه و نقل از «...  در مقدمۀ این رساله در بارۀ تالیف آن آمده است که:
زبان تازى به زبان پارس و اختصار اندك از بسيارى، اين چند اوراق ... تحرير كرد ... 
و اين بنده را اندران بيش از نقل و اختصار نصيبى نيست ... و مصنف را اندران تبويب 

سفانه در هیچ أ. مت)٢٥٦ص، ١٣٤٧ ،پژوه(دانش» و ترتيب و تقدم و تأخير باشد و بس
ای نشده که مترجم این رساله کیست و ترجمه را بر اساس چه متن یا جای متن اشاره

هایی فراهم آورده است اما از محتوای آن مشخص است که منبع اصل آن ی از متن
 را ترجمۀ عطرنامۀ علائه، سه رسالۀ فوق است. مصحح رسالۀ منسوب به ابن مندوی

  .)٢٢٣ص، ١٣٤٧ ،پژوه(دانشرسالۀ ابن مندویه انگاشته است 

                                            
نقلت من نسخة « نویس منقول عنه، نوشته شده است:نویس مل پیش از نقل انجامۀ دست. در انجامۀ دست١

کاتب پس از نوشتن انجامه تلاش کرده تا کلمه رسد اما به نظر م» نسخت من خط مصنفها محمد بن الحسن الخازن
محمد « م،یصورت فعل مجهول بخوانهت را بخَسعبارت عوض شود. اگر نُ دهد تا معن رییتغ» خَ سنَ«به  را »تخَسنُ«

سن محمد بن الح« م،یریبا فاعل معلوم در نظر ب را فعل خَسما اگر نَاست. ا» مصنفها«بدل » بن الحسن الخازن
 .است لف رساله و در حالت دوم فقط کاتب آنؤدر حالت اول، خازن م عنی. ستفاعل فعل ا» الخازن
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 عطرنامۀ علائهای این سه رساله و مقایسۀ آن با ها و تفاوتبا بررس شباهت
است  بوده عطرنامۀ علائبرد که کدام ی از این سه، اساس کار توان پی) م١جدول(

  .دست یافت عطرنامۀ علائتوان به نکات در بارۀ قدمت منبع اصل و از آنجا، م

  ١با سه رسالۀ عطرشناس عطرنامۀ علائ ۀمقایس .١جدول

 رسالۀ ابن مندویه رسالۀ ابن کیسان رسالۀ خازن  عطرنامۀ علائ  

١  
خطایی ... به قیمت 

دوثلث تبت ارزد 
)٢۵٩(  

‐  ‐  
خطائ ... فانه 

یساوی ثلث ثمنه 
) (   )١٢۴(التبت

٢  ‐  
[ثم بعده التتاري] 

  پ)۴(
ثم بعده التتاري 

)١٨٩(  
‐  

٣  

خرخیزی ... الا در 
اقراص المسك 
پسنديده نيست 

)٢۵٩(  

[الخرخیزی ... 
لايصلح لش من 
الصناعات الا 

للغوال و اللخالخ و 
  پ)۴الذراير] (

الخرخیزی ... 
لايصلح لش من 

الصناعة الا للغوال 
و اللخالخ و الذراير 

)١٨٩(  

الخرخیزی ... 
لايصلح لش من 
الصناعات البتة 

فلايستعمل الا لعله 
ف اقراص المسك 

)١٢۴(  

۴  
[مش بحری] 

ه چين گويند كم
  )٢۵٩اصل است (

‐  ‐  
(مس البحری) ... 
الصين و هذا جنس 

  )١٢۴من اجناسه (

۵  
مهرشان دقاق ریاح 

  )٢۶٠[است] (
المهنشان دقاق 

  ر)٨الرباح (
الهيشان دقاق 

  )١٩۶الرباح (
المهرشان و هو دقاق 

  )١٢١الریاح (

۶  

ها اصل عنبر چشمه
است كه از بحر 

زايد، و چون م
آب آيد روغن بر سر 

و به خش هوا 
  )٢۶۵جامد گردد (

و اصل ساير العنبر 
هو ان لها عيونا تنبع 
ف البحر و يطفوا 
عل راس الماء 

  ر)٣(

و اصل ساير العنبر 
هو ان لها عيونا 
تنبع ف البحر و 
تطفو عل راس 

  )١٩٢الماء (

العنبر لها عيون تنبع 
 ف البحر فيتعلق مثل
الزبد عل رأس المآء 

الهواء فيجمد فيضربه 
)١٢٢(  

                                            
ها به اند، در نقل قولهای خازن و ابن مندویه مغلوط و نادقیقهای موجود از رسالهبه این دلیل که چاپ .١

های آن از های رسالۀ خازن از دستنویس پرینستون و افتادگهای هر ی مراجعه شده است. ضبطنویسدست
که در  شدۀ آنهای رسالۀ ابن مندویه از تنها دستنویس شناختهدستنویس لایپزی و در میان [ ] نقل شده و ضبط

اه تهران نگهداری م هش در در این پژو ابن کیساننده از رسالۀ نویس باق ماشود، نقل شده است. تنها دستدانش
 های مصحح آن روایت اعتماد شده است.های آن به پانوشتدسترس نبوده و برای نقل ضبط
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٧  
زنگ به جز غالیه را 

  )٢۶۶نشاید (

الزنج ... لايصلح 
الا للغوال و 

  ر)٣اللخالخ (

الزنج ... لايصلح 
الا للغوال و 

  )١٩١اللخالخ (

الزنج و لايصلح الا 
  )١٢٢للغالية (

٨  
اگر دو دانگ از آن 
در جملۀ عنبر كنند 

  )٢۶۶تباه گردد (
‐  ‐  

 و ان وقع منه وزن
ثلث مثقال ف جملة 

عنبر كثير افسده 
)١٢٢(  

٩  

صنعت زعفران 
مخمس: زعفران را 

در دو نسخت 
اند: ي كرده

مخمس خوانند 
)٢٧١(  

صنعة الند الزعفران 
الاول و يعرف 

  ر)١٣بالمخمس (

صنعة الند 
الزعفران الاول و 
يعرف بالمخمس 

)٢٠٣(  

 : صنعة الزعفران
الزعفران عل 

نسختين: احدها 
يعرف بالمخمس 

)١١٩(  

١٠  
فر  صنعت ذريرۀ م

  )٢٧۶تابستان را (
فرة  صنعة ذريرة م

  ر)٢٠(
فرة  صنعة ذريرة م

)٢١١(  
فر  صنعة الذريرة الم

  )١١۶للصيف (

سان و با دو  عطرنامۀ علائ ١جدولموارد یاد شده در  ۀدر هم با رسالۀ ابن مندویه ی
ر متفاوت است. این نکته نشانۀ آن است که منبع اصل مترجم در پدیدآوردن  رسالۀ دی

کم در تدسنیز  . در نتیجه رسالۀ ابن مندویهرسالۀ ابن مندویه بوده است عطرنامۀ علائ
انه دست ،در دست بوده ۵سدۀ    نویس آن بسیار متأخر است.هر چند ی

  هابررس تطبیق متن رساله
د. توان با بررس تطبیق متن آنها سنجیمیزان شباهت و تفاوت سه رسالۀ یاد شده را م

ر مقایسه مبه این منظور از سویی سرفصل دی  وییشوند و از سهای سه رساله با ی
  گردند.های متون بررس مها و کاستافزودگ

  هاسرفصل
ر مقایسه شدهسرفصل ٢جدول در  دی     اند.های این سه رساله با ی
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 های سه رسالهسرفصل ۀمقایس. ٢جدول

  ابن مندویه  ابن کیسان  خازن  
١  [   اجناس المسك المس  [المس
  اجناس العنبر العنبر  العنبر  ٢
  اجناس العود  العود  اجناس العود  ٣
افور  ۴ افور  ال افور ال   ال
  انواع المعجونات انواع المعجونات  انواع المعجونات  ۵

 صنعة الند الاول  صنعة الند الاول  ۶
صفة الند الثان و هو عند 

  العوام الاول

٧  
صنعة اخرى من الند 

  الاول
صنعة اخرى من الند 

 الاول
صنعة اخرى من الند 

  المعروف بالاول

٨  
صنعة اخرى مقاربه 

  للاول
صنعة اخرى مقاربه 

  للاول
  صنعة اخرى تقارب الاول

  صنعة الند المثلث صنعة الند المثلث  صنعة الند المثلث  ٩

١٠  
صنعة اخرى من 

  المثلث
صنعة اخرى من 

 المثلث
  صنعة اخرى من المثلث

  بالقالبف صنعة الند  صنعة ند بقالب  صنعة ند بقالب  ١١

١٢  
صنعة ند يدخله س 

  المس
صنعة ند يدخله س 

 المس
  صنعة ند يدخله سك المسك

١٣  
صنعة الند الزعفران 

الاول و يعرف 
  بالمخمس

صنعة الند الزعفران 
الاول و يعرف 

 بالمخمس

: الزعفران  صنعة الزعفران
عل نسختين: احدها يعرف 

  بالمخمس
  لون آخر من الزعفران آخر منهصنعة لون   صنعة لون آخر منه  ١۴

١۵  
انواع العود المطرى 

  فالاول المدرج
صنعة العود المطری 

  المدرج
  انواع المطرى فاوله المدرج

  نوع آخر من المدرج  نوع آخر منه  نوع منه اخر  ١۶
  نوع آخر من المدرج نوع آخر منه  نوع آخر منه  ١٧
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  ابن مندویه  ابن کیسان  خازن  

 نوع منه آخر مستبدع  نوع منه آخر مستبدع  ١٨
آخر من المدرج نوع 

  استبدعه بعض الرؤساء
  ‐ نوع آخر منه  نوع آخر منه  ١٩

٢٠  
صنعة عود مطرى 

  بس
صنعة عود مطرى 

  بمس
  صفة المطرى بس

٢١  
صنعة تعلية العود 

  المطرى بالعنبر
صنعة العود المطری 

  بالعنبر
صنعة مطرية قطاع كبار 

  لتزيين مجالس السلاطين

٢٢  
صفة لخلخه تعرف 

  بالسليمانية
صنعة لخلخه تعرف 

  بالسليمانية
صنعة اللخالخ صنعة لخلخة 

  تعرف بالسليمانية

  صفة اللخلخة السودآء  ٢٣
صنعة اللخلخة 

  السودآء
  صنعة اللخلخة السوداء

٢۴  
صنعة لخلخه بيضآ 

  للحمام
صنعة لخلخه بيضآ 

  للحمام
  صنعة لخلخلة بيضاء

  صنعة غالية خاصية  صنعة غالية خاصية  ٢۵
: صنعة  الغالية الغوال

  الخاصة
  غالية وسط للتفرقة  صفة غالية للتفرقة  صفة غالية للتفرقة  ٢۶

٢٧  
ه  صنعة ذريره ممس

  تعرف بالعبير
ه  صنعة ذريره ممس

  تعرف بالعبير
انواع الذراير: صنعة ذريرة 

ة الت تسم العبير   ممس

فرة  ٢٨ فرة  صنعة ذريرة م   صنعة ذريرة م
فر  صنعة الذريرة الم

  للصيف

٢٩  
صنعة الرام و هو 

  اصل الس
صنعة الرام و هو 

  اصل الس
صنعة الرامك و هو اصل 

  السك
  صنعة السك  صنعة الس  صنعة الس  ٣٠
  ف دهن البان  صنعة دهن البان  صنعة دهن البان  ٣١

ر مطابقت نشان داده شده است سرفصل ٢جدولچنان که در  دی های هر سه اثر با ی
ر است؛ مدارند و تفاوت آنها حداکثر به تغییر، افزودن یا کاستن ی واژه محدود 

حتوای م بازهم البته که  کردهکه عنوان سرفصل در رسالۀ ابن مندویه تغییر  ٢١ردیف 
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ر مطابق استس که در رسالۀ ابن مندویه سرفصل و  ١٩ردیف و  رفصل با دو رسالۀ دی
همچنین در این رساله برخ عناوین فرع نیز با توجه به نیامده است. محتوای مربوط 

های رفصلس ۀمقایس آنکه محتوای آن تغییر کند.محتوای هر فصل به متن افزوده شده بی
وایت گمان سه رکند که این سه رساله، بیه و محتوای ذیل هر سرفصل روشن مسه رسال

  .انداز ی متن هستند که با تغییرات اندک به سه فرد مختلف منسوب شده

 هاها و کاستافزودگ

ر آمده است به چشم در روایت ابن کیسان چیزی بیش از آن چه در دو روایت دی
ر روایته ر مطالبی آمدخورد اما در دو روایت دینم   ود. شها دیده نماست که در دی

  نکات منحصر به روایت خازن:

ر از خود به نام ؤدر مقدمۀ روایت خازن، م ‐١ » مجمل الصناعات«لف اثری دی
ن و کند که در روایت ابن کیسارا که به صاحب بن عباد تقدیم کرده معرف م

 ابن مندویه این بخش وجود ندارد.

ها انواع مش این متن در روایت خازن هست و در سایر روایتدر معرف  ‐٢
 هه عنه وهو ابوالحسن احمد بن عبدالوسمعت عطار فخرالدولة رض ال «نیست: 

ا العطار وکان هو وإالمعروف ب ن بذاق هذه الصناعة وکان الإبوه من ح أبن بل
خير من النافجة الفارغة من هذا المس  نّإخصوصا متحليا بالعلم يقول 

 ).پ٣(» المس التبت وتبق رائحته اربعين سنة

در بخش امتحان مش متن ذیل در روایت خازن ذکر شده ول در روایت ابن  ‐٣
يد ه اشتري للاستاذ الرئيس ابي الفضل بن العمنّإف«کیسان و ابن مندویه نیست. 

ار لنمن المسك المنثور فنظر اليه وامتحنه بالذوق وا ه من الحاج شرحمه ال 
آء ما رش عليه المهر والمنخل فلَ نامل والصلاية والفَما سحق اسود الأوارتضاه فلَ 
حجر بايعه غشه ب نّ إليها قال إما نظر رادة الفضة فلَثار وعيون کبآتبين فيه 

حل   .پ)١» (ال

ر  ‐۴ در بخش معرف عود متن ذیل در روایت خازن هست و در دو روایت دی
المنصوره کان يعمل عل العود ف تنقيته و تبريته يت من اهل أن رإو«نیست: 

 نّ إملوک الهند ادخارهم العود الهندي کما  نّ إلته عن العلة ف ذل فذکر أفس



 ١٩٩ای عربی... /در باب انتساب و عنوان رساله

حد يقال أذا مات منهم وإملوک هذه الديار يدخرون العين والورق وغيرهما ف
  .ر)۵» (لا ما يتهادون بهإخلف من العود الهندي کذا سفطا والجيد لايفلت منهم 

ن سحق خرج إو«عود هندی این جمله فقط در روایت خازن هست:  ۀبار در ‐۵
  .پ)۵» (مثل الزعفران المسحوق

ه عن ارفع ثمن شاهده لت والدي رحمه الأوس«ارزش عود هندی ایضا:  ۀبار در ‐۶
هداه أدينار ف ةفقال کان حمل لابن الحريش الرازي رئيس الري منا منه بثلثماي

وقت مقامه ببغداذ اشتري له  نّ إه قال نّإمعته يح عنه ال ابن ابي الساج وس
  .ر)۶( »ف الندآ بثمتيَن (کذا) دينارا عتقا هندياً  ابن قرابه العطار اوقيتين عوداً

 نکات منحصر به روایت ابن مندویه:

در معرف مش چین این مطلب در روایت های خازن و ابن کیسان هست ول  ‐١
وهو مس يقع من الصين ف نوافج وهو «شود: نمدر روایت ابن مندویه دیده 

 ١.)١٨٧پ/٢» (عزيز جداً

در بخش معرف مش طومست این مطلب در دو روایت خازن و ابن کیسان  ‐٢
وقد کان وقع بيدي نافجة من هذا «آمده اما در روایت ابن مندویه وجود ندارد: 

غ واحدة وبل الجنس وزنها خمسة عشر درهما ففتقتها فخرج ما کان فيها قطعة
 .)١٨٨ر/۴» (وزنه عشرة دراهم

در معرف انواع مش این مطلب در روایت ابن مندویه آمده ول در سایر  ‐٣
ملساء  ةذا وجدت ف جملته نافجإو کثر ما یجلب مع التبتأو« روایات نیست:

سمنه  ه یساوی ثلثنّ إف بسعر التبت ين یشترأها خطائ ولا یجوز نّأفلیعلم 
  .)١٢۴» (اضعفه

بل «پس از معرف انواع مش این مطلب تنها در روایت ابن مندویه ذکر شده:  ‐۴
ون شياف کباراً  اً  کله ی ویمسح به  داً جی طریاً  بل یصلح للعطارین یشتری مس

تسب اللون والرایحه ثم یبیعه و من  یصلح لش  فلا إوجه هذا المس لی

                                            
. در مواضع مشترک میان دو روایت خازن و ابن کیسان ابتدا شمارۀ صفحۀ روایت خازن آمده و سپس شمارۀ صفحۀ ١

  روایت ابن کیسان.
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ه الضخیم ل يهیئة الظبدابة ف  ةالمس من سر نّإت من کتاب أعمال وقرالأ
اکین المسماة  قرن واحد ف وسط جبهته ومن عظم جبهته تتخذ نصب الس

 ١.)١٢٣»(الختو

پس از معرف ماهیت مش مطلب ذیل فقط در روایت ابن مندویه آمده است:  ‐۵
ابداعات مـن حـیوانات کثیرة جعلها منافع للناس. ن للهّ عز وجل لطایف وإف«

 المطاعم شهرأالعسل الذی هو  لملابس من دود، ومثلنعم اأمثل القز الذی هو 
 يیخرج من جوف بقر وحـش، ومـثل المس الذ يمن دابة، ومثل الفادزهر الذ

یخرج من غزال. وامـثال هـذا کثیر. کل ذل من لطیف صنع الباری تعال ذکره. 
 .)١٢٣» (العلیم ویقول عز من قایل: ذل تقدیر العزیز

ر نیست:  در بخش امتحان مش ‐۶ ن أفيجب «این مطلب در دو روایت دی
ن يبيع ما يعمله أالغشاش يحب  نّ  من تاجر معروف. لأإلايشترى المسك، 

بصر أعليه. وليس  د ، وظهر بالمسك عيب؛ رذا كان التاجر معروفاً إبيده. ف
ء من المسكأهل بلخ. ولا يجب أبالغشوش وعملها، من   »ن يشترى منهم ش

)٢.)١٢٣ 

معرف عنبر سلاهط این جمله فقط در روایت ابن مندویه آمده است: در  ‐٧
 .)١٢٣» (والغلافل جنس منه ومعدنهما واحد«

های خازن و ابن کیسان پنج دستور برای ساخت عود مطری ذکر شده در روایت ‐٨
 اما در روایت ابن مندویه دستور پنجم حذف شده است.

ر  چون علاوه بر موارد یاد شده، در روایت منسوب  ‐٩ به ابن مندویه تفاوتهایی دی
هایی از متن، توضیح برخ عبارات و تغییر کلمات و استفاده جایی بخشجابه

                                            
هد قال: ويش«کند: تمیم آمده که در آن از المس نقل م جیب العروسهمین مطلب به نقل از  نهایة الإربدر . ١

اه محمد بن العباس المس ف كتابه: أن تجار المسك من أهل الصغد يذكرون أن المسك  بصحة ذلك ويوافقه ما ح
 کذا)( ا وعظم جبهتها تتخذ النصتسرة دابة ف صورة ضخامة الظبي، لها قرن واحد ف وسط رأسها. قال: ومن قرنه

 ».المعروفة بنصب " الختو "
ا نیخازن در هم تیدر روا .٢ از  و پس دهیمش خر نقل شده که از شخص دیاز ابوالفضل بن عم تیموضع ح

 امتحان آن متوجه مغشوش بودنش شده است.
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خورد. شماری از این موارد به عنوان نمونه از کلمات مترادف آنها به چشم م
  اند.نشان داده شده ٣جدولدر 

 های خازن و ابن کیسانتفاوت متن روایت ابن مندویه با روایت .٣جدول

  روایت ابن مندویه  ١روایت خازن و روایت ابن کیسان  
  )١٢۴(خادم الصاحب   )پ١(عبد مولانا الصاحب   ١
  )١٢۴(لما دلن   )پ١(ی ألما ر  ٢
  )١٢۴(مجلسه الشریف   )پ١(حضره المحروسه البهیه   ٣

۴  
ون نافجأ و نيفا أعشرين وزنه  ةن ي

  )١٨٧پ/٢(وعشرين 
  إمنها عشرون درهما  ةن تکون کل نافجأ

  )١٢۴(و نقصان درهم أدرهم  ةبزیاد
ون النافج  ۵   )١٢۴(ملساء  ةوتکون النافج  )١٨٧ر/٣( ةمحلوق ةوي
  )١٢۴( ةوزن جلد النافج  )١٨٧ر/٣( ةوزن النافج  ۶

٧  
ل مثقالين من إوکل طيب يحتاج فيه 

فيه من هذا نّإالمس التبت ف ه ي
  )١٨٨ر/٣(المس ثلث مثقال 

ل مثقالین من مس إوکل طیب یحتاج فیه 
فیه من هذا نّإالنادر ف و التبتأالجید  ه ی

  )١٢۴(المس ثلث مثقال 

٨  
ذا سحق وبازائه زعفران مسحوق لم إو

  )١٨٨ر/٣(يتميز منه لشدة صفرته 
ذا سحق یشبه لصفرته الزعفران المسحوق إو
)١٢۴(  

  )١٢۴(ذا تبرا المس منها إو  )١٨٨پ/٣(ذا نثر المس منها إف  ٩

١٠  
ل عشرة إوزن کل نافجة منه ثمانية دراهم 

  )١٨٨ر/۴(دراهم 
وزن کل فاره منها ثمانية دراهم وربما بلغ عشرة 

  )١٢۴(دراهم 
  )١٢۴(وهو مس اصل قوی ف الصنعه   )١٨٨ر/۴(وهو مس اصل ف الصنعة   ١١

١٢  
ا هو باطل  فلذل يستحيل دمه مس

  )١٩٠ر/١(
ا وفیه نظر    )١٢٣(فلهذا یصیر الدم مس

١٣  
نها تكون إذا فتقت وخرج منها دم فإو

ون قد حال علیها الحول لسنتها ولا ي
  )١٩٠پ/١(

الدم فلیس بعیب  منها واذا فتقت نافجة، وخرج
ون قد لإ ون نافجة تل السنة، ولای نها ی

ن یرد ذل عل أحال علیها الحول ویجوز 
 ه لیسنّإ  إالبایع بالعیب اذ لیس بمس 

  )١٢٣(بعیب 

                                            
سان است. سه ردیف نخست جدول فقط در روایت خازن آمده و سایر موارد در هر دو رو .١ در مواضع ایت ی

ابن  تیروا ۀصفح ۀخازن آمده و سپس شمار تیروا ۀصفح ۀابتدا شمار سانیخازن و ابن ک تیدو روا انیمشترک م
 ستوننیپر سینواز دست هافیرد و در باق یپزیلا سینوخازن از دست تینخست، متن روا فیرد ١١. در سانیک

 آمده است.
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  روایت ابن مندویه  ١روایت خازن و روایت ابن کیسان  

١۴  
ند  ع إهل البصر أيعرفها  غشوش كثيره لا

  )١٩٠پ/١(الامتحان 
غشوش لا يعرفها اهل هذه الديار ويذهب 

  )١٢٣(كثر اهل البصر أمعرفتها عل 
  )١٢٣(كثر عمله ف التغلية أو  )١٩١ر/٢(کثر قوته ف التعلية أو  ١۵

١۶  
وتکون رايحته ف الصنعة بقدر رايحة 

  )١٩١ر/٢(المس 
ون رايحته ف الصنعة دون المسك    )١٢٣(وي

١٧  
وعند القطع يتفتت فلا يستعمل ف الند 

  )١٩١ر/٢(من العنبر الدسم   مع ش إ

وعند القطع يتفتت ويصير مثل التراب، فلا 
ن يجعل معه أ إيعمل منه الند اذا كان وحده، 

ء من العنبر الدسم    )١٢٣(ش

١٨  
س أر لها عيونا تنبع ف البحر ويطفوا عل

 لإمواج وترم به فتضربه الأ ءالمآ
  )١٩٢ر/٣(الساحل 

لها عيون تنبع ف البحر فيتعلق مثل الزبد عل 
رأس المآء، فيضربه الهواء فيجمد ويثخن، 

  )١٢٢(فتعرفه التجار فيؤخذ 

 تر آن هستند؛هایی از تغییر عبارت و بیان سادهنمونه ٣جدول ١٠و  ٨، ٣، ١های ردیف
زین واژهنمونه ١۵، و ٩، ۵های ردیف ، ٧، ۶های ها با واژۀ مترادف؛ ردیفهای جای

های بیشتر و ردیفهایی از افزودن واژه یا عبارت برای توضیح نمونه ١٨و  ١٧، ١٣، ١١
   اند.های تغییرات است که معن عبارت را تغییر دادهنمونه ١۶و  ١۴، ١٢، ۴، ٢

ر بهدر سرتاسر متن روایت ابن مندویه چنین تفاوت  هایی به نسبت دو روایت دی
هایی از متن در روایت ابن مندویه به نسبت شوند. علاوه بر این بخشفراوان دیده م

ر   جا شده است برای نمونه:هجاب دو روایت دی

آمده،  »والعلة ف الدقاق ... کان شیافا«این بند در روایت ابن مندویه پس از بند  ‐١
ر پیش از آن آمده است  هورع هذا الغزال  نّ إو یقال « اما در دو روایت دی

ا وفیه نظر فان من الغزال ما یرع الحنطة  سنبل الطیب، فلهذا یصیر الدم مس
ون منه المس و روالشعی ه تعالنّ إوالحشیش وی » ما ینسب ال خلقة ال

)١٢۴(. 

این بخش در روایت های خازن و ابن کیسان پیش از معرف عنبر سلاهط آمده  ‐٢
و منه « است ول در روایت ابن مندویه پس از معرف آن و با اندک توضیحات:

ون ف الأ ار مثل هواء عمان ، يصيبه الهواء الحصل اشهبا جداً لون آخر ي
ون اغبر ويضرب  سر ي علة ل الحمرة قليلا والإفسيراف، فتسود لونه وعند ال
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ذا ه نّأالهواء يؤثر ف هذ الجنس من العنبر ولا يعمل ف سايره وذلك  نّ أف 
ون ف نهاية اليبس فيؤثر فيه الهواء وما كان فيه   ه لانّ إف دن دسومةأالعنبر ي

الصانع  نّإ للتغلية فإيصلح للسلاطين  ء وهذا العنبر لاثر ذلك الهواأيقبل كل 
ون البياض قد اثر ف إ  »لاته والطيب يبيض عن ذلك اليومآذا فرغ من عمله ي
)١٢٣(. 

سان سه روایت، تغییر عبارات و ساختار متن در روایت ابن عل رغم محتوای ی
ر به وفور دیده م د که آیشود تا حدی که به نظر ممندویه به نسبت دو روایت دی

دۀ هایی است که کاتب برای استفانویسنویس منسوب به ابن مندویه از نوع دستدست
بعض از «کتابت شده؛  نویسدستین کرده است یا از روی چنشخص خود کتابت م

این گونه نسخ را بدون هیچ عمد و قصدی و بی توجه به آن که تحریری از آن پرداخته 
عده ای برای  اند؛ زیرا ...آید، کاتبان فاضل به نیت استفادۀ خصوص خود کتابت کرده
حریر نویس کامل یا عین تاستفادۀ شخص خودشان، نه برای به دست داشتن ی دست

اند و یا کلمات و عبارات آن را تغییر کردهلف، اثر را با سلیقۀ خود تلخیص مؤم
(مایل هروی، » اندساختهاند و مطالبی را به غرض ایضاح بیشتر وارد متن مدادهم

  .)٤٤٨–٤٤٧ص

  هابررس صحت انتساب
ر و چه از مقایسه های پیشین پیداست که دست کم دو روایت از این سه از روی آن دی

ها و شناساند. کتاببسا هر سه مستقیم یا با واسطه از روی روایت ناشناخته انتحال شده
ررس کنند، اما باثر کم نم لف واقعؤمنابع تاریخ در شناختن روایت اصیل و م

شا باشد.شواهد متن و نسخه ن است در این زمینه راه   شناس مم

  بررس محتوای متن
ون ما يصنفه دستوراً «در مقدمۀ دو روایت خازن و ابن کیسان در عبارت تغن تس لا ي

ده یح شتصر» الخزآئن عنها (خازن)/مما لا یستغن عنه ف خزائن الملوک (ابن کیسان)
دهد که که هدف از نگارش رساله استفاده از آن در خزاین ملوک است و این نشان م

رد اثر پزش نبوده و مخاطب اثر خزانه ان. البتداران دربار بودهروی ه اند نه پزش
عبارت مذکور در روایت ابن مندویه متفاوت است و به این صورت ذکر شده 

ون ما يصنفه دستوراً«است: ر این اما د» غن المحققون ف هذه الصنعة عنهيست لا لي
رد پزش م   شود.لف و خواص دارویی عطرها دیده نمؤروایت نیز اثری از روی
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های مختلف از جمله از سویی در این متن برای معرف عطرهای مفرده به ویژگ
 ه، کیفیت، امتحان غش و در مواردی حت قیمت هر عطر توجه شدأماهیت، انواع، منش

اند توای نشده است و این ماشاره اما به خواص دارویی و طبیعت هیچ ی مستقیماً 
های لف به پزش و داروشناس باشد. در حال که در عطرنامهؤنشانۀ توجه اندک م

ان همچون   کتاب ف فنون الطيب و العطراثر ابن ماسویه،  جواهر الطيبنوشتۀ پزش
، همواره در معرف عطرهای  ١ریحان النفوسطیب العروس و اثر ابن جزار و  اثر تمیم

به خواص دارویی آنها نیز اشاره شده است. ابن جزار به طبیعت و ابن ماسویه به  همفرد
  است.طبیعت و بدل دارویی هر عطر نیز اشاره کرده

ید به نظر اند، بعبا در نظر گرفتن اینکه ابن مندویه و ابن کیسان هر دو پزش بوده
 ۀبار شان نکنند و درای از دانش پزشلیف چنین اثری هیچ استفادهأد که در ترسم

خواص دارویی عطرهای معرف شده سخن نگویند؛ همچنین اشارۀ نویسنده به نوشتن 
کارگیری در خزاین ملوک یادآور لقب خازن است که در پی نام محمد بن کتاب برای به

  ٢.حسن آمده است

ل بعض إ ةرسالدر فهرست آثار ابن مندویه از اثری با عنوان » ابن ابی اصیبعه«ضمناً
افورإ  از آن باق مانده و چاپ نیز شده است نویسدستیاد کرده که دو  خوانه ف ال

آید که این رساله و . با توجه به محتوای رسالۀ مذکور به نظر م)١٣٩٢ ،یه(ابن مندو
توانند اثر ی نفر باشند؛ چرا که نم ف اصول الطیب و المرکبات العطریه ةرسال

افورأل بعض إ ةرسالابن مندویه در  ٣.محتوای این دو اثر متناقض است  خوانه ف ال
ان پیشین در تشخیص طبع کافور، دلایل در رد سرد بودن طبع کافور  ضمن رد نظر پزش

و  صول الطیبأف  ةرسالکند؛ در حال که در و اثبات گرم و خش بودن آن ذکر م
لف در چند موضع به سرد بودن طبع کافور ؤمنسوب به ابن مندویه، م مرکبات العطریه

ساخت غالیۀ کافوری توضیح م دهد که کافور را برای  کند. از جمله در دستوراشاره م

                                            
های واسطۀ نقل قولدر دست نیست و تنها به طیب العروسنویس موجود . بخش معرف عطرهای مفرده در دست ١

  آن در نهایه الارب باق مانده است.
ر این لقب نه فقط البته باید توجه داشت که لقب خازن م .٢ تواند معطوف به پدر وی (حسن) باشد. از سوی دی

 رفته است.کار مسرپرست کتابخانه نیز بهبرای سرپرست خزانه، که برای 
ر آن که فرض کنیم ابن مندویه رسالۀ کافور را پس از رسالۀ عطر نوشته و در این میانه نظرش تغییر .٣  رده باشد.ک م
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یا پس از دستور ساخت لخلخۀ سفید  ١،برندسرد کردن حرارت مزاج در عطر به کار م
کند که این ترکیب برای گرم مزاجان مناسب که کافور از مواد اصل آن است اشاره م

  ٢.است

  هانویسبررس تطبیق ضبط دست
رسد که این های سه روایت به نظر مشترک دستنویسهای مبا توجه به ضبط

رغم تفاوت در انتساب، از ی تبارند. به منظور دریافتن ارتباط ها بهدستنویس
ه های هر سهای قابل توجه دستنویسگانه ضبطهای سههای موجود از روایتدستنویس

  آمده است.  ۴جدولروایت در 

 های سه روایتنویسهای مشترک دستضبط .۴جدول

  روایت ابن مندویه  روایت ابن کیسان  روایت خازن  
  )١٢۴و لرقة جلدها (  )١٨٧ورقة الجلد (  پ)٢[و لرقة الجلد] (  ١

٢  
فيه من هذا [فانه  ي

) [   ر)٣المس
ف فیه هذا  فانه ي

  )١٨٨المس (
فيه من هذا المس  فانه ي

)١٢۴(  
٣  ) [   )١٢۴الخطائ (  )١٨٩الخطاف (  پ) ۴[الخطاف

۴  
[لايصلح لش من 

  پ)۴الصناعات] (
لايصلح لش من 

  )١٨٩الصناعة (
لايصلح لش من الصناعات 

)١٢۴(  

۵  
[يضعف برايحة البحر] 

  پ)۴(
ضعیف لرايحة البحر 

)١٨٩(  
  )١٢۴يضعف برايحة البحر (

۶  
فلياخذ قطعة زجاج و 

  پ)٣يحميها (
فلياخذ قطعة زجاج و 

  )١٩٢يحميها (
اخذ قطعة زجاج و وضعت 

  )١٢٢عل النار حت تحم (

٧  
يوخذ عشرة مثاقيل عود 

هندي و مثقالين و نصف 
  ر)١۵عنبر (

یوخذ عشرة مثاقیل عود 
هندی و مثقالين و 

  )٢٠۵ف عنبر (نص

یوخذ عشرة مثاقیل عود 
هندی و یقطع و یوخذ 
  )١١٨مثقالین و نصف عنبر (

٨  
یثقب و يجعل ف کل 

  ر)١۵قطعة ثقبتين ثلاثة (

یثقب و يجعل ف کل 
قطعة ثقبتين ثلاثة 

)٢٠۵(  

یثقب ف کل قطعة ثقبتین او 
  )١١٨ثلاثة (

                                            
افور ف غاليته ليدفع مضرة  .١ فرة: من الناس من يميل ال ما يبرد لحرارة مزاجه، فيزيد القاء ال صنعة غالية م

 .ك عنهالمس
افور القيصورى. ٢  .الجيد ما يراد، ... و ه يصلح للمحرورين (کذا) صنعة لخلخلة بيضاء: يؤخذ من ال
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٩  
يوخذ شيئ من العنبر 

فيذوب و مثليه من 
  ر)١۵( المس

يوخذ شيئ من العنبر 
فيذوب و مثليه من 

  )٢٠۵المس (

یاخذ شیئا من العنبر الاشهب 
فیذوبه و مثلیه من المس 

)١١٨(  

مشترک بین روایت ابن  ١اشتباهات دستوری ٩تا  ۶های تصحیف و ردیف ٣ردیف 
اشتباهات دستوری مشترک میان  ٩و  ٨، ٧کیسان و روایت خازن هستند و ردیف 

رند که نشان م ه های این سدهد تبار دستنویسروایت ابن مندویه با دو روایت دی
های هر سه روایت از رسد؛ در این صورت یا دستنویسنویس مروایت به ی دست

اند که هیچ ی از شواهد در رد یا اثبات تر کتابت شدهکهن روی روایت ناشناخته و
های موجود ها از روی ی از روایتآید، یا همۀ دستنویساین فرض به کار نم

  اند. در این صورت: استنساخ شده

وایت از ر اگر روایت منسوب به ابن مندویه اصل باشد؛ یا هر دو روایت مستقیماً ‐١
د که با توجه به شباهت بسیار دو روایت خازن و ابن انابن مندویه گرفته شده

نماید (برای نمونه کیسان و تفاوت آنها با روایت ابن مندویه نامحتمل م
)؛ یا ی از دو روایت خازن و ابن ۴جدول ٩، و ٨، ٧، ۶، ٣های ردیف ضبط

سان ضبط روایت خازن و روایت ابن  ری است. به دلیل ی کیسان واسطۀ دی
، ۴جدول ۵و  ۴، ٢، ١های مندویه و تفاوت آنها با روایت ابن کیسان در ردیف

ر باشد. فرض واسطه بودن روایت ابن کیسان نم تواند واسطۀ دو روایت دی
ر نیز با انجامۀ دست خوان نویس پرینستون همروایت خازن میان دو روایت دی

ر این ندارد. (که پرینستون از روی آن نوشته شده) از  ۴٢١نویس که دستم
 نویس پیدا نشده)کهن از روایت ابن کیسان (چنین دست نویسروی دست

د که نمایاما این فرض چندان محتمل نیست زیرا چنین مکتابت شده باشد. 

                                            
ل صحیح ضبط از نظر دستوری ۶در ردیف  .١ ل مجزوم » يحم «است. » یحمها«ش است و چون » یحم«ش
 »یحم «زوم شود و به صورت است که امر غایب و اعرابش جزم است، باید مج» لياخذ«معطوف به فعل » یحم«

د از نظر دستوری صحیح هستن» مثلاه«و » ثقبتان او ثلثة«، »مثقالان«نیز به ترتیب  ٩تا  ٧درآید. در ردیف های 
‐های هر سه عبارت مجهول اند چراکه در هر سه مورد اعراب کلمۀ مذکور باید مرفوع باشد. با توجه به اینکه فعل

ل نگارش همزه بدیه است و افعال با توج» یؤخذ«مجهول بودن فعل عل توانند فنم» یجعل«و » یثقب«ه به ش
» مثلیه«و » مثقالین«نایب فاعل و  ٨در ردیف » ثقبتین« -اندشده» یؤخذ«معلوم باشند چون معطوف به فعل مجهول 

صورت  در متن بهکه  در حال معطوف به نایب فاعل هستند و به همین سبب باید مرفوع باشند ٩و  ٧های در ردیف
 بیاید.» یا«به معن » او«باید » ثلاثة«و » ثقبتین«بین دو کلمه  ٨ضمناً در ردیف  .نداوب نوشته شدهصمن
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ر، بر اثر حذف شماری از تفاوت  نکات های میان روایت خازن و دو روایت دی
ید دتوانسته خواننده را به نویسندۀ اصل رهنمون سازد پاز روایت خازن که م

 آمده است.

ر مستقیماً ‐٢ ز ا اگر روایت منسوب به ابن کیسان اصل باشد؛ یا هر دو روایت دی
سان شماری از ضبطابن کیسان گرفته شده ی روایت هااند که با توجه به ی

و  ۴، ٢، ١های خازن و ابن مندویه و تفاوت آنها با روایت ابن کیسان (ردیف
ری است که با توجه به ) نامحتمل م۴جدول ۵ نماید؛ یا ی واسطۀ دی

ر (از جمله ردیف های تغییرات بسیار روایت ابن مندویه به نسبت دو روایت دی
ر )، روایت ابن مندویه نم۴جدول ٩و  ٨، ٧، ۶، ٣ تواند واسطۀ دو روایت دی

 باشد . فرض واسطه بودن روایت خازن نیز پیشتر بررس شد. 

اگر روایت منسوب به خازن اصل باشد؛ چون هیچ ی از دو روایت ابن کیسان  ‐٣
ری باشند (شواهد پیشندویه نمو ابن م تر یاد توانند واسطه میان خازن و دی

این با  رب از روایت خازن گرفته شده باشند. بنا شد)، پس هر دو باید مستقیماً 
نویس اصل دو روایت ابن های موجود، دستنویستوجه به تاریخ کتابت دست

نویس اشد که دستق ب۴٢١نویس همان دست تواندممندویه و ابن کیسان نیز 
ر آن که بخواهیم در آپرینستون (روایت خازن) از روی  ن کتابت شده است م

 نویس پرینستون تردید کنیم.درست انجامۀ منقول در دست

  نتیجه
همچنان که در بررس محتوایی اثر اشاره شد، در مقدمۀ رساله انگیزۀ نویسنده از نگارش، 

این ملوک به کار آید. این تأکید، نگارش اثر فراهم آوردن اثری بوده است که در خز
چنین سازد. همتر مدار بوده، محتملخزانه توسط خازن را که با توجه به لقبش احتمالا 

های هر سه روایت، مستقیم یا نویسشناخت نیز نشان از آن دارد که دستشواهد نسخه
ت توان روایر این مب برند؛ بنانویس به خط خود خازن نسب مبا واسطه به دست

نویس به تدسالبته با توجه به اینکه در زمان کتابت  منسوب به خازن را اصل انگاشت.
نه ابن مندویه در قید حیات بوده است و نه ابن کیسان،  ‐هجری ۴٢١‐ خازن خط

  های منتسب باشد.نویسانتساب اثر به این دو بایست کار کاتبان دست
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  عنوان رساله
ون نویس پرینستهای روایت خازن به دو صورت آمده است. دستدر دستنویسعنوان اثر 

نویس با خط و مرکب متفاوت از متن، از ابتدا افتادگ دارد اما در آغاز موجود دست
نویس افزوده شده؛ در ابتدای دست» بی الحسن الخازنکتاب الطیب لأ«عنوان 

ة اجناس الطیب وذکر معادنه مختصر ف معرف«لایپزی عنوان اثر چنین آمده است:
نواع صناعاته من المعجونات والندود ألوانه ومعرفة المغشوش منه والصحیح وذکر أو

والذرائر واللخالخ والغوال وغیرها مما لا یستغن عنه ف خزائن الملوک جمع محمد 
نویس مل در یادداشت پیش از این رساله همین عنوان در دست» بن الحسن الخازن

یتلوه مختصر ف معرفة اجناس الطیب وذکر معادنه «ن صورت نوشته شده است:به ای
نواع صناعته من المعجون والندود ألوانه ومعرفة المغشوش منه والصحیح وذکر أو

والذرائر واللخالخ والغوال وغیرها مما لایستغن عنه ف خزائن الملوک جمع محمد بن 
ت نویس پرینستون متفاوافزوده شده به دستخر أگرچه عنوان مت». ه عنهمحمد رض ال

و  نویس ملهای مل و لایپزی است، با توجه به اینکه هر دو دستنویسبا دست
رینستون نویس پتوان گفت عنوان دستم ،اند از روی پرینستون نوشته شدهلایپزی

ر نیز دیده مهمان عنوان بوده که در دو دست   شود.نویس دی

رفته لیف کتاب گألف اثر در معرف و سبب تؤلان در واقع از مقدمۀ ماین عنوان طو
  مذکور چنین است: ۀشده است. مقدم

فاة  نّ إا بعد فمأ عز نصره أه بقاه وطال ال أعبد مولانا الصاحب الجليل کاف ال
لائه آليه وترادف إحسانه إنعامه عليه وتتابع أثار آى أعداءه لما رأوعلاءه وکبت 

شيئا يزيده دنوا من الخدمة الشريفة العلية واعمل فکره فيما يقربه من لديه طلب 
ن إعز عنده وآثر لديه من طريقة العلم وأ الحضرة المحروسة البهية فلم يجد طريقاً

للخزائن وترجمه بمجمل الصناعات  اختلفت اجناسه وقد کان عمل مجموعاً 
ر) واوصافها ٢ومعادنها (ل ف الجواهر وبه عل عشرة فصول فالفصل الأورتّ 

حوالها والفصل الثالث ف أف معادن الذهب والفضة و وقيمها والفصل الثان
ب عمال دارالضرأصنافها والجهبذه والفصل الرابع ف ترتيب أ الصروف عل

حوالها والفصل الخامس ف سب الذهب والفضة والفصل السادس ف أو
لورق والمعزول والفصل الثامن ف عمال الصیاغة والفصل السابع ف الذهب اأ

بریسم والفصل التاسع ف الشرآء والبيع والدلالة استعمال الديباج واعمال الأ
من  تصنيف ش لإوالفصل العاشر ف الخياطه والنجادة (کذا). فدعته نفسه 
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ون ما  تب ليزداد به قربة ف شريف الخدمة وي صنعة الطيب مما عز ف ال
پ) ف تصنيفه عل بیان ما ٢تغن الخزآئن عنها و اعتمد (لا تس يصنفه دستوراً

 صولأتشتمل عل  بواباًأصاغر وجعل ذل کابر من دون الأليه الأإیحتاج 
لوانها ومعادنها واقتصر أجناسها وأالطيب المفرد منها والمرکب وذکر عللها و

افور  منها  صول الت يرکبذ کانت ه الأإعل ذکر المس والعنبر والعود وال
ار کثطالة والإنواع المعجونات وآثر فيما قصده الايجاز والاختصار من دون الإأ

  ونعم الوکيل. ومعيناً ه حسبه کافياً وال 

نویس نویس لایپزی به صورت کامل نقل شده اما در دستاین مقدمه در دست
ر مولف ذکر شده، محذوف است. چنان مل بخش از آن که عنوان فصل های اثر دی

لف عنوان خاص برای اثرش ذکر نکرده و فقط آن را ؤکه از متن مذکور پیداست، م
  خوانده و ابواب آن را نام برده است.» ش من صنعة الطيب«

ر اثر نیز آمده است.  این مقدمه به صورت خلاصه و با تغییرات در هر دو روایت دی
های مختلف دید. در روایت های ذکر شده برای اثرتوان بر عنواناثر این مقدمه را م

رسالة ف اصول الطیب و المرکبات «در روایت ابن کیسان،» مختصر ف الطیب«
  در روایت خازن.» مختصر ف معرفة اجناس الطیب«در روایت ابن مندویه و» العطریة

  لف رسالهؤمعرف م
ده فته نش، سخن گکتاب الطیبلف ؤچنانکه گفتیم در منابع تاریخ در بارۀ خازن، م

توان شرح حال مختصری از های اثر و شواهد متن منویساما با توجه به دست ١است
ر محمد بن الحسن بن ابراهیم الخازن، چنانکه از لقبش پیداست  او به دست آورد. ابوب

و با توجه به اینکه اثرش را به صاحب بن عباد وزیر آل بویه تقدیم کرده،  ٢دار بودهخزانه
کرده و کتاب را در روزگار او (پیش از مشخص است که در دربار آل بویه خدمت م

  لیف کرده است.أق) ت٣٨۵درگذشت صاحب بن عباد در 

                                            
نویس آن . سزگین او را با محمد بن الحسن بن ابراهیم العطار الاسعردی، مؤلف مختصر ف الحساب که تنها دست١

در منابع تاریخ و  .)٣۵۵شود، ی دانسته است (صم در کتابخانۀ ایاصوفیه نگهداری ۴٨۵٧به شمارۀ 
 ای به این نام یافت نشد. شناس اشارهکتاب

داری رسد که خزانهبا توجه به مطلبی که خازن به نقل از پدرش در بارۀ قیمت عود هندی ذکر کرده به نظر م .٢
 شغل خانوادگ او بوده است.
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 جمادی الاول سال ٢١نویس پرینستون در خازن بر اساس انجامۀ منقول در دست
یعن درست در روزگاری ١؛را کتابت کرده است خود از اثر نویسدستق در غزنه ۴٢١

ن جانشیسر ر بکه دربار غزنویان درگیر ماجرای مشهور پدریان و پسریان (اختلاف 
ن  ٢.سلطان محمود) بود در همان سال محمد غزنوی جانشین محمود شده بود پس مم

کتابت کرده باشد. چند ماه پس از آن نیز،  نویس را برای اهدا به اواست خازن دست
  ماجرا با برتخت نشستن مسعود و کشته شدن شماری از درباریان محمد به پایان رسید.
   

                                            
ست آل بو خازن،شاید  .١ رفته یا به غزنه  ،ق ۴٢٠ی در محمود غزنو ۀلیوسبه یو فتح ر انیغزنواز  هیپس از ش

 .باشدمنتقل شده 
عهد پیشین) (ول) را گرفته بودند و پسریان از مسعود تازه عهدپدریان در جانشین محمود، جانب محمد (ول .٢

 ).٨٨کردند. ماجرای کینۀ مسعود از پدریان را بیهق آورده است (صحمایت م
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